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 !“ در ستايش خودم”
 حميد تقوايي و كمونيسم كارگري

 :مقدمه
حكمتيـسـت،     -نقد حميد تقوايي بر بيانيه و منشور سرنگوني رژيم، منتشره حزب كمونيست كارگري 

خواندني است نه به اين خاطر كه طي اين نقد، در مسائل و سئولات جدي بـر روي                    .   خواندني است 
اين مقاله خواندني است به اين خاطر كه كسي را كه تصور ميكرد ممكن است در    .   خواننده باز ميشود  

. نقد دوست سابق مان، حميد تقوايي حرف جدي با بند انگشتي عمق پيدا كند، را تماما نااميد ميكند               
از دل اين نقد آنـاتـومـي    .    نقد او به ما، منتفد را به چاه بدي مياندازد      خواندني است به اين خاطر كه     

مكانيسم سازش قبلي  حميد تقوايي با  كمونيسم كارگري را از بند بند انگشتان تا پيچيـده تـريـن                      
 . سلولهاي مغز، به خوبي ميتوان ديد

ايـن  .   نقد حميد تقوايي از  منشور ما، نقد تبيين ها و تحليل ها و سياست هاي منصور حكمت اسـت                   
آيا اين ادعـايـي از جـنـس         .   نقد تكرارملال آور هميشگي استدلات خانواده آشناي چپ سنتي است         

 كردن محفل رهبري باقي مانده در حرب كمونيست كارگري است؟ “ طلب ميراث”ادعاهاي 
راست اند و مكارتيسم اند و ضد كمونيسـت و          ” ببينيم تزها و علم و كتل گفتيم و نشان داديم ها كه             

متكي به چه تز ها و مشـعـشـات و              “   .   . . . فراري از سوسياليسم و در برنامه تجديد نظر كرده اند و              
 . تزهاي حميد تقوايي را ببينيم و پاسخ او را از منصور حكمت بگيريم.  كشفيات جديدي است

 soraya_shahabi@yahoo.com ثريا شهابي
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در .   همين جا از خوانندگان به خاطر آوردن نقل قول هاي طولاني از منصور حكمت پوزش ميخواهـم                

محمد فتاحـي در پـاسـخ         .   اين نوشته من قصد ندارم كه پاسخ خودم را به نقد حميد تقوايي بگويم             
هدف اين مقاله نشان دادن فاصله حميد تقوايي با كمـونـيـسـم     .   به خوبي پاسخ داده است22شماره  

اينكه ناچارميشويم بديهياتـي در مـورد       .     كارگري و حكمتيسم است، به استناد خود منصور حكمت  
سياست و خط مشي كمونيسم كارگري را بازگو كنيم، ناشي از عقب گردي است  كه چپ سـنـتـي                      

براي دفاع از كمونيسم كارگري بايد سياست سازمان طوفان و پيكار را كه توسـط         .   تحميل كرده است  
حميد تقوايي بنام كمونيسم كارگري رنگ شده است، در مقابل چشمان دوستـداران كـمـونـيـسـم                    

 .كارگري و طرفداران حكمت قرار داد
 اما در مورد تزها و كشفيات حميد تقوايي

 انقلاب يا سرنگوني -انقلاب و سرنگوني 
ميـگـويـد    .     حميد تقوايي ميگويد كه جدا كردن مسئله سرنگوني از انقلاب، يك سياست راست است             

است و هركس اين ها را “   انقلاب كارگري” و  “   سوسيالسم“ رژيم جمهوري اسلامي  معادل  “   سرنگوني” 
هركس بگويد هر شلوغي    .   ميفرستد“   مردم را به خانه   ” است و   “   سوسياليسم فراري ” از هم جدا كند از      

. مينامد و حرف بورژوازي را ميزند     “   خشونت” است، انقلاب سوسياليستي را     “   راست” نيست،  “   انقلاب” 
اتفاق بيفتد، چشم به بالا دوخته اسـت        “   سرنگوني” ميتواند بعد از    “   انقلاب” ميگويد هركس بگويد كه     

 ! از او پيدا نمي شود“ پدرسوخته تر”و راست است  و 
رايج كه سازمان پيكار، سـربـداران و طـوفـان           “   انقلابيگري”    ما سطحي نگري و پوشالي بودن اين  

خوانندگان ميتوانند به نقد ما به      .   رهبران و سنت گذاران آنند، را در دهها مقاله و نامه جواب داده ايم             
امـا بـيـنـيـم        .   تزهاي حميد تقوايي در مباحثات داخلي حزب كمونيست كارگري ايران رجوع كننـد            

 .منصور حكمت در نقد حميد تقوايي  چه ميگويد
 شـايـد  ” :  ميگويد5در گفتگو با نشريه پوشه شماره “ چشم انداز آينده ايران” منصور حكمت در مورد  

هـاى     كشيد، چپ  به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حكومتهاى استبدادى را بايد بزور پايين       
هيچ چيز بهتر از خـوانـدن         “   . ايران عادت دارند دو مقوله سرنگونى و انقلاب را هميشه با هم ببينند            

 ):خط تاكيد ها از من است(آن را بخوانيد ! تمام پاراگراف و پاسخ منصور حكمت  نيست
سير سرنـگـونـى جـمـهـورى           شما در همان مصاحبه در واقع:     سياوش مدرسى” 

تـر    بيان درست   اسلامى را از سير يك انقلاب اجتماعى، بنوعى جدا ميكنيد و يا به            
لطفـا  .   ميدانيد  اى در سير آتى انقلاب در ايران        پايان كار جمهورى اسلامى را نقطه     

 . بدهيد هاى ادغام يا انفكاك اين دو مقطع را بيشتر برايمان توضيح زمينه
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به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حـكـومـتـهـاى                شايد  :   منصور حكمت 
هاى ايران عـادت دارنـد دو مـقـوـلـه                 كشيد، چپ   استبدادى را بايد بزور پايين    

بنظر من اين دو مقوله لزوما هميشه با        .   سرنگونى و انقلاب را هميشه با هم ببينند       
بزير كشيده نميشود و مـردم      واضح است كه رژيم اسلامى با مسالمت      .   هم نيستند 

زور از جانب مـردم، يـك          اما هر اعمال فشار و    .   ناگزير خواهند شد زور بكار ببرند     
مـعـضـلات       بنظر من جمهورى اسلامى كه هم اكنون در مـقـابـل        . انقلاب نيست 

 اقتصادى ايران به زانو درآمده است، حكومتى است اسلامى در يك موقعيت ضـد              
 اين روند .   اسلامى در برابر مردمى ضد اسلامى، و زير فشار مردم كنار خواهد رفت            

هـاى     جنبش تظاهراتى و اعتصابى، نافرمانـى     .   ميتواند اشكال مختلفى بخود بگيرد    
خوردهاى موضعى با حكومت، كودتا و ضدكودتا، انتخاباتهـا         و  مردم، زد   مدنى وسيع 

اما ماحصل اين روند نهايتا از ميدان خارج شـدن          .   اند  همه محتمل   و لغو انتخاباتها  
. تازه بنظر من ميتواند شروع يك انقلاب در ايران بـاشـد              اين.   رژيم اسلامى است  

بنظر من  .   اين را براى تبليغ و تهييج نميگويم      .   كمونيستى  انقلاب كارگرى، انقلاب  
جايگزين كردن  .   اش رفتنى است    حكومت فعلى .   است  اوضاع بورژوازى ايران وخيم   

نظامى كه قادر به برقرارى يـك          پليسى  بدون واسطه اين حكومت با يك حكومت      
و چپ و آزاديخواهـى در         اختناق مشابه و ممانعت از گسترش جنبش كمونيستى       

توسط مـردم بـه        چنين تلاشى به احتمال قوى فورا     .   ايران بشود ابدا ساده نيست    
 ، از طرف ديگر تصور بـرقـرارى يـك نـظـام              رهبرى چپ در هم شكسته ميشود     

كمونيـسـم   “   انتخاباتى”پلوراليستى و در همان حال ممانعت از پيشروى و پيروزى  
هاى سياسى براى يك دوره دو ساله  حتى برقرارى دوفاكتوى آزادى.   است  كودكانه

در نتيجه يـك    .   كمونيسم دهها ميليون نفرى در ايران ميدان ميدهد         به عروج يك  
درود ” اينجا ديگر بحث    .   جامعه ايران دارد فراهم ميشود      فرصت تاريخى مهم براى   
بنيادهاى كمونيـسـم   .   بيست سال گذشته است. نيست“ بر فدايى، سلام بر مجاهد 
سياسى، سازمانى، فكرى و روحى كمونيسـم         تر و آمادگى    ايران امروز بسيار محكم   

بنظر مـن    .    است57دوران انقلاب     كارگرى براى دخالت در اوضاع بسيار بيشتر از       
نـيـروهـاى اصـلـى          تر  تخريب جمهورى اسلامى، تازه ميدان را براى جدال جدى        

 ”. طبقاتى در ايران باز ميكند
سرنگوني ميتواند اشكال مختلفي به خود بگيرد، جمهوري اسلامي تخريب شود، رژيـم              .   درست است 

سرنگوني و انقلاب الزاما يكي نيستند و بسيار محتمل است          .     سرنگون شود و هنوز انقلاب نشده باشد      
“ انقلاب” بعلاوه هر تحرك و شلوغي هم       .   كه سرنگوني جمهوري اسلامي پيش از انقلاب صورت بگيرد        

 ...در ستايش خودم، 
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. حرف منشور و بيانيه ما هم هميـن اسـت          .   اين حرف امروز و ديروز كمونيسم كارگري است       !     نيست

بررسي و فكر كردن نسبت به شرايط محتمل و ديدن روند اوضاع  در بحث آينده تحولات در ايـران،           
نه تبليغ است . . .   در بحث سناريو سياه، در بحث آينده عراق، در بحث آينده جنبش ما در كردستان و                 

اين يك تحليل سياسي واقعبينانه است  بدور از خودفريبي و عوامفريبـي             .   و نه تهييج و نه آژيتاسيون     
مدتها است فكر كردن در اين سطح و با اين كاليبر، در مـورد اوضـاع و سـيـر           .   رايج در چپ سنتي  

اگر هـم از    .   تحولات، بدور از عوامفريبي و خود فريبي، از طرف حميد تقوايي مكروح اعلام شده است          
آيـا مـنـصـور       .   حميد تقوايي بپرسيد كه آخر تكليف شما با اين بحث هاي منصور حكمت چي است              

حكمت هم از سوسياليسم فرار كرده بود، مك كارتيست شده بود، ميخواست مـردم را بـه خـانـه                        
حميد تقوايي هم چنانكه در بـحـث هـاي داخـلـي               . . .   بفرستد، تلاش داشت با راست سازش كند و         

منصور حكمت اين حرفها را براي بسيج نيرو زده اسـت، و يـا بـا                   :     ميگفت به شما خواهد گفت كه     
ايـن  !   “ من اصلا چيز ديگري ميگويم” ، و “ حالا جايي چيزي گفته” لودگي شانه بالا مياندازد كه خوب،    

تحيـل مـنـصـور       .   يكي از گره گاههاي سازش حميد تقوايي با كمونيسم كارگري طي تاريخ آن است    
حكمت در مورد سير آتي تحولات ايران، از جانب حميد تقوايي بحث هـايـي حـاشـيـه اي، بـراي                         

از نظر حميد تقوايي اين متد فكر كردن نسبت بـه            .   تلقي شده بود  “   گپ و سخنوري  ” و  “   ديپلماسي” 
نوع ماركسيسم او .   نيست“   ماركسيتسي” روند اوضاع، اين گونه مبارزه سياسي و كار كمونيستي اساسا           

ببار ميĤورد و كسي لازم نيست نسبت به پيچيدگي ها و شرايط رفـتـن               “   خودبه خود ” سوسياليسم را   
مهدي و رستاخيز موعود است، مقـداري شـعـار           .   رژيم و پيروزي كمونيسم و رفع موانع آن، فكر كند         

 !   بهمراه مقاديري اميد، باعث ميشود كه خودش بشود و بيايد
 .اما تز مشعشل بعدي

 ايستگاه آشنايي چپ سنتي  -سناريو سياه يا سفيد 
است و هر كس از امكان سناريو سياه و فروپاشي قبـل از              “   شرايط انقلابي ” حميد تقوايي ميگويد كه     

فكر كند و يا از احـتـمـالات         “   انقلاب” انقلاب حرف بزند، يا اگر در مورد نحوه سرنگوني به چيزي جز             
 و مـك    !   ، راست است  ! دارد مردم را به خانه ميفرستد     !   ديگر صحبت كند، از سوسياليسم فراري است      

كه در تفكر حميد تقوايي هميشه و همه جـا  (   “   انقلاب” از نظر او يا  !   كارتيسم و ضد كمونيست است    
نام اين معجون بـي   .   ميشود يا رژيم سرجايش ميماند، شق ديگري هم  نيست         )   معادل سرنگوني است  

تا كسي به هـيـچ شـق         !   “ سوسياليسم فوري ” خاصيت و بي وظيفه و علم غيب را هم گذاشته است،            
بـراي  .   ديگري حتي فكر نكند، چه  برسد به اينكه براي دخالت در آن برنامه عملي در دستور بگـذارد           

كسي كه نخواهد كاري بكند، براي سازمان و حربي  كه صحبت از بـه قـدرت رسـيـدن حـزب و                           
سوسياليسـم جـبـر      ” و  “   سوسياليسم خودبخود ” سازمانش شوخي بيش نباشد، هيچ تئوري بيشتر از         
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اما ببينيم منصور حكمت به حميد تقوايي چـه       .   در توجيه بي وظيفه گي آن، كمك نمي كند        “   تاريخ
 .جوابي ميدهد

دارد، بعـنـوان      چرا امكان وقوع سناريوى سياه در ايران وجود       در سناريو سياه يا سفيد در مورد اينكه         
 :يكي از اين فاكتورهاي اين احتمال اينطور ميگويد

حتى در صـورت      .   كه ذوب بشود    جمهوري اسلامي رژيم سلطنت نيست      -  2” 
قوى و كينه توز،      سرنگونى رژيم چندين جريان مذهبى و فالانژ مسلح، بالنسبه        

 تروريست و ضد جامعه از آن باقى ميمانند كه در سطح كل منطقه موجوديـت              
نظامـى در      -دارند و براى اعاده قدرت جريان اسلامى و يا يك حضور سياسى             

اگـر بـه ايـن تصـويـر            .   كشور كه زورشان برسد تلاش ميكننـد        هر بخشى از  
اسلامى و آريايى را اضافه كنيم، مـاجـراجـويـان              فالانژهاى اپوزيسيون، اعم از   

در شرايط بيشكلى قـدرت از هـر             سياسى و اوباش نظامى را اضافه كنيم كه       
سناريويى را بـهـتـر          منفذى سبز ميشوند، ميتوانيم كثرت پرسوناژهاى چنين      

كـردن    تشكيل يك دولت بعدى در ايران منوط به از صحنه خارج.   تجسم كنيم 
 “.همه اين جماعات است

كه معناي سرنگوني رژيم خارج كردن همـه ايـن هـا از          .   و منشور و بيانيه ما دارد همين را ميگويد     
صحنه است، معناي سرنگوني علاوه بر به زير كشيدن سران رژيم كه  ايجاد مانع در مقابـل امـكـان                      

و اگر از حميد تقوايي بپرسيد كه تكليف اش با بحث سناريو سياه   .   تحرك عناصر سناريو سياهي است    
بود، نه سـيـاسـتـي     “   جلب نيرو” و سفيد منصور حكمت را روشن كند، ميگويد كه اين سياستي براي    

همچون دورنـمـاي    “   سناريو سياه و سفيد   ” براي حميد تقوايي نظر منصور حكمت در          !     “ اتخاذ” براي  
بـوده   “   پلتـيـك  ” آينده تحولات سياسي در ايران، همچون مبحث سياست ما در كردستان و در عراق،   

امروز بعد از منصور حكمت موضوعيت خودش را از دسـت            !   “ زده شده و رفته   ” حرفي است كه    !   است
از نظر حميد تقوايي اينها جزو تئوري ماركسيسم و بنـيـادهـاي             .   است“   بي اهميت ” داده است و كلا       

 .  ، حرفي نمي زند“جنگ طبقات و انقلاب و كارگر و سوسياليسم و شورا”فكري كمونيسم نيست، از 
حميد تقوايي حرفهـاي    .   اين گره  گاه ديگر سازش با او با كمونيسم كارگري در ده سال گذشته است               

 . خودش را ميزند، ربطي به كمونيسم كارگري ندارد
 :باز از منصور حكمت در مورد ماركسيستي بودن  يا نبودن تحليل او از اوضاع را بخوانيد

مقاطع از هم گسـيـخـتـن          و“   سناريوهاى سياه ” هيچ جاى ماركسيسم درباره     ” 
نشده و    شيرازه كلى جامعه و وظايف كمونيستها در چنان مقاطعى سخن گفته          

اين خود مائيم كـه بـايـد ايـن را              .   چه كنيد و چه نكنيدى معين نشده است       
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اينجا هم در تحليل نهايى بحث همچنان بر سـر شـرايـط و                .   بدهيم  تشخيص

 كمونيستى طبقه كارگر است ملزومات پيشروى جنبش
 : و همه پاراگراف را بخوانيد

شناختن اين خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع اين سناريوى سياه در             برسميت” 
شاخص جدى بودن نيروهاى سياسى و محك صـلاحـيـت             ايران، بنظر من يك   

ميشود، اين بحثى بسيار حـيـاتـى        تا آنجا كه بخود ما مربوط    .   رهبران آنهاست 
انقلاب، آزادى، برابـرى    همه ميدانند ما راجع به جامعه، طبقات، استثمار،  .   است

چنين دورنمـايـى     اما آيا اين را هم ميدانند كه ما راجع به         .   و غيره چه ميگوئيم   
 چه ميگوئيم؟ نقطه عزيمت بحث من درباره سناريوى سياه اينـسـت كـه مـا                 
. شخصيت هاى يك تاريخ زنده ايم كه ميتواند اين سير هولناك را بخود بپذيرد             

بازيگران نمايشنامه اى نيستيم كه در آن سخنان و حركات مان از پـيـش                   ما
كمونيستى كه وظايف تاريـخـى و        .   ما گذاشته شده باشد     نوشته شده و جلوى   

نشناسد بنظر من كمونيـسـت درسـتـى         محك هاى تاريخى حركت خويش را     
مـقـاطـع از هـم           و“   سناريوهاى سـيـاه   ” هيچ جاى ماركسيسم درباره     .   نيست

گسيختن شيرازه كلى جامعه و وظايف كمونيستها در چنان مقاطعـى سـخـن               
اين خود مائيم كه بايد .   نشده و چه كنيد و چه نكنيدى معين نشده است           گفته

اينجا هم در تحليل نهايى بحث همچنان بر سر شرايط          .   بدهيم  اين را تشخيص  
سوالى كه جلوى مـا     .   كمونيستى طبقه كارگر است     و ملزومات پيشروى جنبش   

را در چنين اوضاعى بشناسيم و        است اينست كه آيا ميتوانيم مسئوليت خويش      
كردن اين دورنـمـا        اين مسئوليت ميتواند تلاش براى منتفى     .   بر عهده بگيريم  

با   حزب كمونيست كارگرى  .   باشد، يا در صورت وقوع، خاتمه دادن سريع به آن         
 طرح اين بحث دارد ميگويد كه، بله، ما مقابله با چنين دورنمايى را بعنوان يك              

ما داريم ميگوئيم، بله چـنـيـن        .   مسئوليت سياسى خويش برسميت ميشناسيم    
بـيـايـد و      “   يـوگسـلاوهـا   ” اين بلايى نيست كه فقط سر        .   دارد  احتمالى وجود 

هنر نزد آنان است و بس، ذاتا در مقابل آن واكسينه             ، از آنجا كه گويا    “ ايرانيان” 
تنها كمونيسمى كـه    .   مسئوليت اجتماعى است  بحث بر سر كمونيسم و    .   باشند

پاسخگو باشد، ميتواند صـلاحـيـت         بتواند در چنين مقاطعى به اين نوع مسائل       
اجتماعى خويش، جـامـعـه        تاريخى خود را به ميليونها انسان اثبات كند و افق         

وسـيـع     مطلوب خويش و معيارها و ارزشهاى خويش را به افق و ارزشهاى توده           
اگر فرض كنيم اين دورنما محتمل باشد و         .   مردم كارگر و زحمتكش بدل كند     
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يك هشدار واقعى باشد، آنوقت آن حزب و جريانى كه نسبت بـه آن             هشدار ما 
 “.بيمصرف و نامربوط ميشود بى تفاوت و غافل بماند،

از نظر حميد تقـوايـي   .   همان بي مصرفي و نامربوطي كه سازمان حميد تقوايي به آن دچار شده است  
و براي فرستـادن  “   ضد كمونستي ”  و   يهمه اينها و اينطور فكر كردن ها و نوشتن ها، غير ماركسيسيت           

و حميد تقوايي تا امروز همه اين بحث ها، استدلالت و           !   مردم به خانه و متعلق به گرايش راست است        
. فهميده بود“   پلتيك” براي جلب نيرو و تبليغ و يك    “   حاشيه اي ” نگرش و خط سياسي را بحث هايي        

اينها از نظر او به انـدازه  .   آنها بوده است“   كم اهميتي ” و اگر عليه آنها چيزي ننوشته و نگفته به خاطر           
 سـالـه او بـا        10گره گاه ديگر سازش .     مهم نيستند “   كارگر و شورا و انقلاب و سوسياليسم      ” كلمات  

 . كمونيسم كارگري، همين بحث سناريو سياه  سفيد و شرايط سرنگوني رژيم است
 

در )     امروز بخوان حميد تـقـوايـي   ( اتحاديه كمونيست هاي ايران “   انقلابيگري” منصور حكمت در نقد     
 :بحث در ستايش سكوت، ميگويد

 اگر كسى بين قيام كارگرى، با كشتارها و گورهاى جمعى و پاكسـازى هـاى               ”   
قومى و قحطى و مرگ و كوچ و اپيدمى وبا فرق نميبيند، اگر كسى مـيـتـوانـد                

مردم بكند و بگويد براى رهايى بايد از اين مسير دوم عبور كنـنـد،    رويش را به 
اينها مردم را از انقلاب كـارگـرى و از          .   ريگى به كفش دارد     يا سفيه است و يا    

 “.كمونيستها ميترسانند
 .باز همه پاراگراف را بخوانيد

سناريوى سياه، همانطور كه انتظار ميرفت اينها ما را به ايـن    در پاسخ به بحث  ” 
. خلق را از جنگ انقلابى عليه امپرياليسم باز داريم          متهم ميكنند كه ميخواهيم   

خلق دليلى نـدارد از      .   خون بدست نميايد    ميفرمايند رهايى خلق بدون آتش و     
 را  هاى جنگ انقلابى  خونريزى    سختى ها و  ” جنگ داخلى بترسد، برعكس بايد      

ندارند كه از دسـت      چيزى جز زنجيرهاى بردگى شان“   مردم ما” .   “بجان خريد 
خشونتى كه    انقلاب كارگرى، با همه   .   بايد با اين ذهنيات مقابله كرد     . . . . .   . بدهند

طبقه حاكم به آن تحميل ميكند، با سناريوى خونريـزى و جـنـگ داخـلـى               
اگر كسى بين قيام كارگرى، با كشـتـارهـا و            .   سياسى فرق ميكند    ماجراجويان

قومى و قحطى و مرگ و كوچ و اپيدمـى وبـا               گورهاى جمعى و پاكسازى هاى    
مردم بكند و بگويد براى رهـايـى           فرق نميبيند، اگر كسى ميتواند رويش را به       
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اينهـا  .   ريگى به كفش دارد     بايد از اين مسير دوم عبور كنند، يا سفيه است و يا           
 “.مردم را از انقلاب كارگرى و از كمونيستها ميترسانند

 . و امروز حميد تقوايي مردم را از انقلاب كارگري و سوسياليسم ميترساند

 !پاشته آشيل -دولت موقت انقلابي 
. ، از همه خواندني تر است     “ دولت موقت ” اما يافتم يافتم هاي صوفيانه و رندانه حميد تقوايي در مورد            

در اين بخش حميد تقوايي يك رويش به امثال من و رحمان حسين زاده و كساني اسـت كـه بـر                         
در   ! به حساب دارد روزنه شكافي كشف ميكند      .    ملاحظه داشتيم  16تحليل كوروش مدرسي درپلنوم     
 . اين مورد در ادامه خواهم گفت

دولت موقت انقلابي پس از لنـيـن   .   اما اينجا تزهاي حميد تقوايي در نقد دولت موقت را بررسي كنيم          
منصور حكمت در دولت در دوره هاي انقلابي در مورد اين دولت صحبت   .   تئوري منصور حكمت است   

حميد تقوايي جرات نمي كنند به  منصورحكمت مكارتيسم و فراري از سوسياليسم بگوند      .   كرده است 
 .  در توضيح دولت در دوره هاي انقلابي خود را به درون چاه عميقي از پرت و پلا گويي،  پرتاب ميكند

كه عظيم ترين اكتشاف شرك آلوده او است، زير فشار اعلام تعـلـق              “   دولت موقت انقلابي  ”  او در نقد    
دروغين  اش به كمونيسم كارگري ناچار ميشود به منصور حكمت  و دولت در دوره هـاي انـقـلابـي            

خواننده از اسمان ريسمان بافتن هاي او در مورد دولت در دوره هاي انقلابـي، مـتـوجـه                 .   رجوع كند 
. ميشود كه حميد تقوايي اساسا با اين بحث بيگانه تر از آن است كه حتي بتواند به آن رجـوع كـنـد             

حكمت و شان نزول دولت در دوره هاي انقلابي از نظر حميد تقوايي نه تئوري ماركسيستي دولت و                   
 ايـران و      57بحثي مربوط به دولت پرولتري و شرايط پيروزي كمونيسم،  كه بحثي در مورد انقلاب                

 فـراتـر     57حميد تقوايي هرگز ميدان تفكرش از انقـلاب    .   نحوه شكل گيري جمهوري اسلامي است     
اما دولـت در دوره هـاي          .   نرفت، اين را ما همگي در حزب كمونيست كارگري به خوبي ميدانستيم           

 تبديل كردن، ديگر شـعـبـده بـازي       57در مورد جمهوري اسلامي و انقلاب “ مقاله اي”انقلابي را به  
 . عجيبي است

حميد تقوايي تفاوت بحث تئوريك و مبحث سياسي را متوجه نيست همانطور كه آژيتاسيون و تبليغ                
او  براي خلاص .   برايش جاي سياست و تئوري را ميگيرد و سياست را هم آژيتاسيون و تبليع ميفهمد   

كردن گريبان خود از فشار يكي از مهمترين دستاورهاي حكمت در مورد دولت،  ميگويد كه منصـور                  
حكمت در دولت در دوره هاي انقلابي اساسا ميخواست كه نوع دولت جمهوري اسلامي را تـوضـيـح         

تمام اين مبحث از نظرحميد تقوايي مربوط است به تشريح و توضيح نوع حكومتي جـمـهـوري                  .   دهد
 . اسلامي و ربطي به دولت مورد نظر كمونيست ها ندارد
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 : و منصور حكمت ميگويد
تحت اين عنـوان بـه     .   است“   هاى انقلابى   دولت در دوره  ” موضوع بحث حاضر    ” 

تئورى ماركسيستى دولت، يا به عبارت ديگـر مـتـدولـوژى             هاى  يكى از جنبه  
الشـعـاع     پردازيم كه معمولا تـحـت    دولت، مى  ماركسيسم در برخورد به پديده 

پس از طـرح      .   فراموش ميشود   گيرد و   اى درباره دولت قرار مى      احكام كليشه 
ايـن    هـايـى از كـاربسـت          تر و بعنوان نـمـونـه        عمومى مسأله، بطور مشخص   

اول، مسأله جمهورى انقلابى در      .   متدولوژى به موضوعات زير اشاره خواهد شد      
دوم، شيوه برخورد به جمهورى اسلامى، كـه ايـنـجـا             .   حزب كمونيست   برنامه

مورد   ”امپرياليستى  -  دو جناح در ضد انقلاب بورژوا“ برخى نكاتى كه در مقاله 
و بالاخره سـوم،    .   قرار گرفته بود، در پرتو بحث امروز مجددا تأكيد ميشود           بحث

 انقلاب پرولترى و مسأله ديكتاتورى پرولتاريا دولت در
انقـلابـى اسـت و بـا             موقت  دولت پرولترى در دوره انقلابى نيز يك دولت” :   منصور حكمت ميگويد  

يافته پرولتاريا اصولى     به ديكتاتورى ثبات    اگر اطلاق چنين عبارتى   ( حاصل از انقلاب    “   دولت متعارف ” 
 “.از جهات بسيارى متفاوت است) باشد

 . همه پاراگراف را بخوانيد
هاى انقلابى بايد برخوردى زنده و بـدور از تـعـاريـف و                     به دولت در دوره   ” 

فى الواقع دولت در چنين شرايطى خود پـديـده     .   اى داشت   كليشه  برداشتهاى
فلسفه وجودى و خصلت خـود را از مـعـضـلات و                   زنده و متحولى است كه    

ايـن خصـلـت      .   گـيـرد    مـى   قانونمندى حركت جامعه در دوره تاريخى خاصى      
جـامـعـه      انقلابـى   -  هاى انقلابى است كه در آن انكشاف سياسى         اساسى دوره 

دولـت  .   گردد  توليدى آن تبديل مى  -  خود به محمل حركت و تكامل اقتصادى 
محور درك دولـت و       .   پذيرد  خصلت اساسى اين دوره تاريخى تأثير مى        نيز از 

يابد، هـمـان       اى كه با طبقه خود مى  ها و رابطه ويژه  دوره  عملكرد آن در اين   
عامل تعيين كننده در رونـد      انقلاب.   انقلابى است   درك خصوصيات ويژه دوره   

و لذا دولت در دوره انقلابى، در تـمـايـز بـا                حركت جامعه در اين دوره هاست     
. اساسا حول انقلاب بايد تحليل شود       بحرانىِ كاركرد جامعه،    دولت در دوره غير   

ها بايـد بـدوا        اين دوره   براى درك صحيح رابطه زيربناى اقتصادى با دولت در        
به مـقـوـلـه        واسطه انقلاب   را تحليل كرد و سپس با       انقلاب  رابطه اين زيربنا با   

از نيازهاى اقتـصـادى       الظاهر  دولت بورژوايى در دوره انقلابى على     .   دولت رسيد 

 ...در ستايش خودم، 



٢حکمت شماره  144  
سركـوب    تر، با تلاش در     اى  شود تا در سطحى پايه      بلافصل اين طبقه جدا مى    

 از سـوى ديـگـر، دولـت          .   ، نقش خود را در حفظ اين زيربنا بازى كند         انقلاب
. ها يك ابزار سياسى در تداوم مبارزه انقلابى است          انقلابى پرولتاريا در اين دوره    

دولت با مناسبات اقتصادى موجود در تناقض است، بى آنكه خـود عـيـنـا           اين
دولت پرولتـرى   .   متناسب با نيازهاى اقتصادى نوين باشد       رژيم سياسى و دولت   

حاصـل  “   دولت متعارف ” انقلابى است و با       موقت  در دوره انقلابى نيز يك دولت     
يافته پرولتاريا اصـولـى       به ديكتاتورى ثبات    اگر اطلاق چنين عبارتى   ( از انقلاب   

 “.از جهات بسيارى متفاوت است) باشد
“ جـوك ” مهمي را به شيوه شلختگي و زشتي كه خاص خود او اسـت               و حميد تقوايي مبحث به اين       

هيچكس صبح از خواب بيدار نميشود بگويد اين جمهورى اسلامى ما را بيـچـاره كـرد                  ” :     ميكند كه 
و كسي هم در آن حزب از او نـمـي   “   . . . كاش زودتر دولت موقت بيايد    !   دولت موقت داشتيم    كاش يك 

 پرسد كه خوب تكليف شما با لنين و حكمت چي است؟
سه رجوع به منصور حكمت، پرت بودن حميد تقوايي از كمونيسم كارگري و خط منصور حكمـت را            

بعلاوه اين يك كالبدشكافي و آناتومي مكانيسم سازش ده ساله او با كمونيسم كارگـري  . نشان ميدهد 
 .در زمان حيات منصور حكمت را هم نشان ميدهد

و اين نوشته تنها به قصد باز كردن فكر و چشمان كساني نوشته شده است كـه بـرسـر و رويشـان            
 . حجاب و پوشش چپ سنتي پوشانده اند، تا از فكر كردن معاف شوند

، “ انقلاب مخمـلـيـن    ” ،  “ انقلاب را كنار گذاشته اند    ” ساير مشعشات و تزهاي ديگر حميد تقوايي چون         
و همه چيز برمبناي دور و     “  !انقلاب را قبول ندارند”ميخواهند دولت ائتلافي با راست تشكيل دهند،  

سطـحـي     ---سنجيده ميشود و    ! )   كدام انقلاب، سرنگوني يا انقلاب سوسياليستي     ( نزديگي به انقلاب    
تر، بي ربط تر و پادرهوا تر از آن است كه اساسا توجه كسي، آدم عاقلي را كه به سياست و تغيير در                        

نشريات و مقالات خانواده چپ سنتي مملو از اين مشعشات       .   ايران بطور جدي  فكر ميكند، جلب كند       
تزهاي حميد تقوايي در اين زمينه اساسا اوريژنال و دسـت اول              .   ارزان عليه كمونيسم كارگري است    

 . نيست
حـزب  ” حميد تقوايي بعد از پوچ كردن پرحرارت ترين و جدي ترين موضوع كمونيسم كارگري يعني             

كه منصور حكمـت بـراي     “   مصاحبه هايي” و “   سخنراني” و “   مقاله” و تبديل آن به “     و قدرت سياسي  
گفته است، در سقوط به دامان چپ سنتي و حكمت زدايـي كـامـل                 “   روحيه دادن ” و  “   آژيتاسيون” 

او در نقد ما ناچار ميشود  برداشت خود از مهمترين بحث ها و سياسـت                .   حزب اش، محكم تر ميتازد    
و بـالاخـره    “   سناريوى سياه، سناريوى سفيد   ” ،  “ چشم انداز آينده ايران   ” هاي كمونيسم كارگري، مثل     
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را “   دولت در دوره هاي انقلابي” يكي از مهمترين مباحث تئوريك و دستاوردهاي منصورحكمت يعني          
تن دادن او به اجبار رجوع به منصور حكمت، ميدان وسيعي براي آناتومي فكري و سياسي .   بازگو كند 

 . او را در مقابل علاقمندان كمونيسم كارگري و منصور حكمت، باز ميكند

او در اين نقد  كاليبر و توانايي فـكـري و              .   اين خوب است  .   حميد تقوايي بيانيه ما را نقد كرده است       
اين نـقـد     .   فاصله عميق خود از  كمونيسم كارگري را در يك نوشته، در اختيار همگان گذاشته است               

 .كار همه ما كمونيست كارگري ها و حكمتيست ها را آسان كرده است
گفتيـم و نشـان       ” حميد تقوايي پس از آسمان ريسمان بافي بلند بالا و در فضاي ستايش از خود و                   

هاي بي محتوا كه تنها براي تغذيه صفوف خود نوشته شده است تا كمترين واقعيتي را بـيـان   “   داديم
او با اين يك نوشته فاصله اش از منصور حكـمـت و     .   كند، همه حرف دلش را در يك نقد گفته است  

 . و ملاحظه و تعارف را تماما بكنار گذاشته است. كمونيسم كارگري را نشان داده است
معمولا لابلاي استدلالات چپ سـنـتـي اش، از            .   حميد تقوايي را  شخصا فكور تر از اين ميشناختم         

پلنوم جنجال برانگير نهم و نقد منصور حكمت بر متدولوژي و استدلالات نامربوط اش  تا كنگره سوم          
با اين انتظار نقد    .   و بحث سلبي و اثباتي، انسان ميتوانست عنصري از تعمق را در تحليل او  پيدا كند                

 .و از بابت وقتي كه بيهوده صرف كردم، و براي خودش و پيروانش، متاسف شدم. او را خواندم
نقد او به منشور  و بيانيه ما، و سياست ها و عملكرد ما، با يك درجه اعماض نسبت به بد دهني ها و    
فحاشي ها و مسخره بازي ها و آسمان ريسمان بافي ها، نشان ميدهد كه چگونه دوست سابق ما تمام     
اين سالهاي تشكيل و فعاليت حزب كمونيست كارگري ايران با ايده ها و سياسـت هـاي مـنـصـور                       

. تبين امروزش از سياستهاي كمونيسم كارگري به روشني اين را ميگويـد           .   كرده بود “   سازش” حكمت  
“ مدارا” كمونيسم كارگري سياست و خطي است كه حميد تقوايي هرگز آن را از آن خود نكرد، با آن                   

 . كرد و امروز تعارف و مدارا با آن را تماما كنار گذاشته است
سازش ما ” روز روشن تحليل و تفكر سازمان طوفان و پيكار را از آن خود كرده اند، نگران و غمگين از  

كسي كه نمي گذارد مردم و اطرافيان و اعضا سازمانش، پيچيدگي هـا و مـوانـع           !   هستند“   با راست 
پيشروي كمونيسم را در ايران ببينند، كسي كه پيروزي مردم و كمونيسم را با بستن چشم همگان بر                  
موانع اين پيروزي ميبنند، كسي كه عليه كساني كه تلاش ميكنند كه اين موانـع را از پـيـش پـا                     

در مورد حميد تـقـوايـي       .   بردارند، عليه حكمتيست ها، جنگ راه مياندازد، يا نادان است يا عوامفريب           
 !     اميدوارم  شق اول صادق باشد

 :در حاشيه
، براي شورش عليه فرمولبندي     16اما در مورد دعوت رندانه حميد تقوايي از ما، منتقدين بحث پلنوم             

حزب و رهبري حزب ما را بـا      .   حميد تقوايي قياس به نفس ميكنند!   “ دولت موقت ” هاي شرك آلود    
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حميد كشـف   .   در رهبري سازمانشان، اشتباه گرفته است     “   بيزنيس ميراث داران شخصي   ” فرقه خود و    

يعنـي  ( “   مخالفين” ميكند كه در منشور و بيانيه ما، فرمول ساختن دولت ائتلافي با حجاريان از ترس                
. پنهان شـده اسـت     )      ملاحظاتي بر صحبت هاي كوروش مدرسي داشتيم       16ما كساني كه در پلنوم      
 .قياس به نفس ميكنند

بيش از آن از آن مـا         .   بيانيه و منشور سرنگوني رژيم، سند حرب ما و مصوبه رهبري وسيع آن است             
است كه چراغ سبز دادن ها و وسوسه ها و دعوت هاي هاليودي مشمئز كننده  حميد تقوايي بـراي                     

اسناد و مواضع ما احكام مذهبي نيسـت كـه           .   شورش عليه آن هراندازه فريبنده باشد، پاسخي بگيرد       
قيـاس بـه نـفـس         .   قاعدي اعلام كرده باشد و مريداني  با اشك شوق و نفرت آن را هوا كرده باشند                

را بـا نـظـرات      “ انترناسيونال ها”ها و “ بسوي سوسياليسم”ما از جنس سنتي هستيم كه .  جايزنيست
آيا جمهوري اسلامي راه حـل      ” ، و   “ آيا سوسياليسم در يك كشور ميشود يا نه       ” مختلف در مورد اينكه     

همان سنتي كه در آن حميد تقوايي از پلنوم نهم تا كنگره سـوم              .   را منتشر كرد  “   اقتصادي دارد يا نه   
 .  بي ربط ترين بحث ها را ميتوانست در كمال امنيت شغلي و سياسي مطرح كند
 ملاحظه گذاشتـه  16كساني كه در ميانشان بدنبال روزنه شكافي ميگرديد هراندازه كه بر بحث پلنوم  

باشند صدها مرتبه بر بحث هاي نامربوط حميد تقوايي در مورد شـوراهـا و كـارگـر كـارگـري و                        
ما يك حرب سياسي با سـوخـت و     .   خداحافظي او  با حزب و قدرت سياسي،  نقد محكم گذاشته اند     

كساني كه اين حزب را تشكيل داده اند، يكي از . ساز سياسي و بدور از فتوا و اوراد مذهبي ساخته ايم 
آنها آگاهانه به  يكي از  خلاف جريان تـريـن   .   بزرگترين انتخاب هاي زندگي سياسي شان را كرده اند     

در دل  فرمان جهاد و سنگسـار و    .   اقدامات انقلابي در حفظ دستاورهاي جنبش شان، اقدام كرده اند        
اينها سياسي تر و با بنيه تر و جدي تر از كساني هستند كـه در           .   كافر ستيزي شما، انتخاب كرده اند     

حزب ما سازمان شما نيست، انتقاد و        .   سازمان شما در يك مامن و سرپناه سياسي جاخوش كرده اند          
سازماني نيست كه ميتوان يك عضو كميته مركزي آن بود بـدون             !   اختلاف نظر در آن ممنوع نيست     

سازماني كه ميتوان عضو كميته مـركـزي و           !   اينكه متوجه شد كه اختلاف حزب اش با ما چي است          
 ! منتقد علني آن بود و معلوم نشود كه طي چه پروسه مخفي منتقد به سكوت كشيده شد

نگران شكاف در صفوف ما و سازش ما        .   چراغ سبزتان به ما مشمئز كننده است      !   قياس به نفس نكيند   
اين حرب سياسي است، ميـدانـد بـا اخـتـلاف              . با راست و دولت مشتركمان با حجاريان هم نباشيد        

فكري براي ختم پروسه حـكـمـت      .   سياسي در درون خود، چگونه در كانال قانوني و علني رفتار كند    
در مورد شورش قريب الوقوع مخالـفـيـن    “ قولي”اگر به اعضا و كادرهايتان . زدايي از سازمانتان بكنيد 

فكر ديـگـري بـراي حـفـظ           .   فرمولبندي شرك آميز در حرب ما داده ايد، سرمايه تان سوخته است           
 !فيل انقلاب ايدئولوژيك ديگري هوا كنيد. انسجام سازمانتان بكنيد
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سكوتتان در مورد سير تحولات آتي و ملزومات پيشروي كمونيسم و هرآنچه كه شـمـا را مـلـزم و                      
 .موظف به كاري بيش از تفسير جهان ميكند، را با چاشني ستايش از خود تكميل كنيد

شما ميتوانيد سازمان جديدتان با سياست هاي جديد اش را هرچـه            .    اميدوارم كه حالتان خوب شود    
كه ميخواهيد بناميد و هر روز تئوري و سياست جديدي صادر كنيد، اما دست از سر كـمـونـيـسـم                        

جنبش كمونيسم كارگري با منصور حكمت و سياست هايش، دست اول، آشنا است             .   كارگري برداريد 
حميد تقوايي در زدودن حكمت از جنبش كمونيسم كارگري، تنـهـا خـود را                 .   و پرورش يافته است   

 .خراب ميكند
 :منابع براي خواندن، از منصور حكمت

نزاع جناحها و چشم انداز آينده، بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران، گفتـگـو بـا                    .1
 پوشه

 سناريوى سياه، سناريوى سفيد .2
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